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شــدند مي پيــرويتبعيــت  يگردديگر واعظان غيرروحاني و دورهوسيلة به ،اين افراداز 

كردنــد و در اي افراطــي موعظــه مــياغلــب بــا اســتفاده از شــيوههــا آنكــه . كردنــد

زدن از طرف  رفتن و جيغ هوش از و ،ريختن جوي پاسخي عاطفي نظير اشكوجست

 .ودندشان بشنوندگان

 

 

  

 افتــددر واقــع اتفــاق مي معامله طرفدو بين  هاي بازرگاني آن چيزي كهدر مشاركت

 ؛.خردرا ميطرف مقابل شما گذار سهمي از بازار مايهاسر عمدتاً اين است: ،بين طرفين

ف طربخشي از بازار را از ازاش يك ما به  ،آوردپولي كه ميدر ازاي گذار يعني سرمايه

  گويد اين بخش از بازار براي من است.مي وگيرد ميمقابل شما 

  

  

، گفتندر ســخن ،خــود به اي بسازد كه نظم داشته باشد، خودگونه ا بهمربي اگر خود ر

گفــتن بدون د شوميگردد ميو باعث  شدهشود ميمقيد ، و...  يدنهخندو  كردننگاه،

شــود. از طــرف ديگــر، اگــر آمــوز مــنعكس  ، انضباطش در دانشبگويد سخناين كه 

او مثــل رفــتن  و راهرفتــار حرف و گفتار و را پسنديد،  اشمربييمعلمرفتار شاگرد هم 

 معلم در او به ياتهاي اخلاقيبسياري از ويژگياز اخلاق خيليشود و ميمي مربيمعلم 

  .كندنمايدميميسادگي نفوذ 

  

  

  

نقطة شروع فساد در جامعه، عدم احساس پناهگاه اســت. وقتــي بــه كســي در جامعــه 

تعدي شد و فريادرسي نداشت و به هر جا رو كرد كســي بــه او پنــاه نــداد، ايــن فكــر 

كسي اعتماد نكنــد. اند، او هم ديگر به آيد كه چون به او اعتماد نكردهبرايش پديد مي

  اند، او هم حرف كسي را نپذيرد!چون او را نپذيرفته

 

Commented [h1]: اين «ها، نظور از آناين قسمت کژتاب است. م
؟»گردواعظان دوره«است يا  »افراد  


